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 مغز اجتماعى-82

وقتی به تاریخ نگاه می کنیم، جنبش برابری جویانه 
زنــان در غرب از دوران روشــنگری تاکنــون با تبعیض 
جنســیتی زاییــده جهان بینی دوگانه پنــدار ذهن و بدن 
روبــه رو بوده اســت. از آن دوران، تقابــل ذهن و بدن، 
همچون تقابل بین مرد و زن پنداشته می شد زیرا چنین 
تصور می شــد که زن ها چنان با وجود جســمانی خود 
درگیر هســتند که رسیدن آنها  به وجوه بالای عقلانیت 
مانند مردان، مشکل و اغلب غیرممکن است. البته این 
فرض درباره رنگین پوستان، توده تحت استعمار، طبقات 
فرودست نیز مطرح بوده است. به همین دلیل، فعالان 
جنبش زنان از ســده هفدهم سعی بر این داشته اند که 
بــه نحوی بر قدرت ذهنی زنان تأکیــد کنند و در ضمن 
پذیــرش دوگانگی و ارجحیت ذهن بر بدن، شعارشــان 
این باشد که ذهن جنســیت نمی شناسد. تظاهرات این 
نوع طرز تفکر را امروزه نیز گاه شــاهد هستیم. دو مثال 
ملمــوس امروزین در این زمینــه: اول، انعکاس عظیم 
خبــری همراه بــا تعجب و غافلگیــری موفقیت مریم 
میرزاخانی، اولین زن برنده جایزه فلیدز در ریاضی است. 
تعجب و غافلگیری جهانی از این نظر اســت که چطور 
زنی جهان ســومی می تواند خود را از مسائل معطوف 
بــه بدن جدا کند و در عالی ترین ســطح ممکن، کارکرد 
انتزاعی ذهن خود را به نمایش بگذارد و از همه مهم تر 
اینکه بتواند از مردان پیشــی بگیرد. دوم، کاترین مالابو، 
فیلسوف معاصر فرانسوی که از مشکلات خود می گوید 
و اینکه چقدر سخت بوده است  به هم ترازان مرد خود 
بفهمانــد  او به عنوان زن می توانــد همچون مردان با 
مسائل محوری و عمده تفکر فلســفی درگیر شود زیرا 
تصور غالب این بود که زن ها قادر به فهم مسائل پایه ای 
فلسفی نیســتند و بهتر است به فلسفه های کاربردی و 
حاشــیه ای بپردازند. بنابراین هنوز دوگانگی ذهن و بدن 
و اولویت ذهــن در برابر بدن در مطالبات برابری طلبانه 
زن هــا، موضوعی شــدیدا گریبان گیر جوامــع امروزی 

اســت. ولی نباید تلاش های در جریان برای غلبه بر این 
جهان بینی دوگانه پندار در مبارزه زنان را دست کم گرفت. 
واقعیت این است که تا قرون هجدهم و نوزدهم نیز به 
بدن زن و توانایی های فاعلانه و عاملانه آن اهمیتی داده 
نمی شد. بدن زن، ابژه ای غیرفعال و کالایی برای جذب 
نظر مــردان و ازدواج و زاد و ولد بود. جنبش اعتراضی 
زنان پس از تصویــب قانون بیماری هــای مقاربتی در 
قــرن نوزدهم که زن هــا را مجبور به معاینه پزشــکی 
می کرد، اعتراض زنان همچون حق مالکیت و عاملیت 
فــردی بدن در جهت حق پرهیــز از معاینه اجباری در 
جوامع لیبرال مسلک را پیش کشید. متعاقب آن بعدها 
موضوع تجاوز و خشونت جنسی موضوع سقط جنین، 
ســلب مالکیت بدن در برده داری مطرح شــد. بعد از 
جنگ جهانی اول توجه به بــدن زن برای فراهم آوردن 
شرایط مناســب تر تولید مثل و اصلاح نژاد مطرح بود. 
در ابتدای قرن بیســتم روان کاوی فرویدی، پیشــنهادی 
انقلابــی را طرح کــرد. فروید، آگو (من) یا خویشــتن را 
اساسا جسمانی دانست. او درک خویشتن را از راه درک 
عاطفی بدنی، نه از طریق تمامی آناتومی انسانی، بلکه 
بخش هایی از بدن دانســت که بیشتر وابسته و حساس 
به لذت و درد هستند. سیمون دو بوار که پدیدارشناسی 
در کنار ســارتر و مرلو-پونتی بــود، در کتاب جنس دوم 
به طریقی دیگر به رابطه بدن با خویشتن تأکید می کند. 
اما بدنی که بوار تعریف می کند، بدن بیولوژیک نیست، 
بلکه بدنی در تجربه ادراکی، زنده و قصدمند اســت که 
از خویشــتن جدا نیســت و با دیگری در ارتباط است. با 
همه این احوال دوگانه پنداری جنس و جنسیت (هویت 
جنســی) در نحوه تفکر او پیداست. بوار زیست شناسی 
بــدن را ثابت، پایــدار و به نحوی دترمینیســتی در نظر 
می گیــرد و پدیدارشناســی بدن را متغیــر و تحت تأثیر 
شرایط فرهنگی  ـاجتماعی می داند. نقد او نیز به جامعه 
مردسالار که زن را جنس دوم می انگارد، از این زاویه دید 
صورت می گیرد که این شرایط زیست فرهنگی است که 
بدن پدیداری زن را نه به عنوان منشأ عاملیت و فعلیت 
خویشتن خود، بلکه ابژه ای مفعول و موجب خجالت و 
سرافکندگی می سازد. البته این معضل بزرگی است که 
هنوز نمونه های آن را در حال حاضر نیز شــاهد هستیم. 

مثلا در اخبار می شنویم  که یک دختر ۱۴ساله کنیایی به 
دلیل سرزنش از عادت ماهانه، خود را حلق آویز می کند. 
اما مشــکل تحلیل بوار در آنجاســت که او هنوز تحت 
تأثیر دوگانه پنداری و جدایی بیولوژی (زیست شناســی) 
از خویشــتن و نحوه شکل گیری آن اســت. به این علت 
که او هنوز زیست شناســی را تغییرناپذیر و غیرمنعطف 
در برابر شــرایط اجتماعی و فرهنگی می داند. در کار او 
نیز، مغز، به عنوان سازنده ذهن از بدن، دارای جایگاهی 
نیست. البته این غیبت بزرگ در کارهای همه فیلسوفان 
قــاره ای طراز اول نمایان اســت. شــاید اهمیت مغز در 
پیونددادن بدن با ذهــن و انعطاف پذیری مغز و بدن در 
مقابل شرایط اجتماعی ، فرهنگی، تاریخی و پایان دادن به 
دوگانگی ذهن و بدن باید از ســوی فیلسوفی زن صورت 
بگیرد که خود طعم تبعیض جنســیتی را چشیده باشد. 
همین طور هم شد. چون این کاترین مالابو بود که به این 
مهر سکوت نزد فیلسوفان طراز اول قاره ای اروپایی پایان 
داد و از نقش مهم مغز و انعطاف پذیری (پلاستیسیته) 
گفت که در تکوین هســتی و وجود زن و مرد است. او از 
این زاویه بود که به سیاست، تبعیض و خشونت جنسیتی 
پرداخــت. او در یک برداشــت فلســفی شــهامت آمیز 
مدارهــای مغز عاطفی و انضمامــی را در رابطه با بدن 
در تمــاس با دیگری و جامعه قــرار داد و از طرف دیگر 
آن را در پیوند با مدارهای مغزشناختی، انتزاعی و عقلی 
دانســت. او به جهان فلسفی مردانه پا گذاشت تا بگوید 
فیلســوفان نباید میدان را برای تقلیل گرایان عرصه علم 
در خدمــت ایدئولــوژی خالی بگذارند. او بدن زیســتی 
و پدیــداری زن را دارای عاملیــت و فاعلیت در رابطه با 
مغز دانســت و به نکوهش ترویج بدن به عنوان ابژه ای 
مفعول و کالایی در بازار مکاره ســرمایه داری پرداخت. 
او بــه عنوان زن آمد تا بگوید جلوی تبعیض ها به بهانه 
تفاوت ها را باید گرفــت و تفاوت هایی به ظاهر دائمی را 
تغییر داد (تغییر تفاوت ۲۰۱۱). حال کم نیســتند فعالان 
حوزه زنان که در این باره می نویسند. در این میان، می توان 
از ویکتوریا پیتس  ـتیلور، استاد جامعه شناسی، نام برد که 
در کتاب «بدن متعلق به مغز» (مغزپژوهی و سیاســت 
جســمانی، ۲۰۱۶) به موضوع مهم فوق برای پیشــبرد 

مبارزه برابری طلبانه زنان پرداخته است.

چگونه مغزپژوهی به کمک مبارزات اجتماعی زنان می آید؟ سفر  به کره شمالي 

رؤیــاي ســفر به کره شــمالي را ســال ها در ســر  �
مي پروراندم و منتظر بودم تا همســفري بیابم همدل. 
مگلــي، همــکار فرانســوي ام، زني اســت به غایت 
ماجراجو و جســور. در ســال ۲۰۱۶ هر دو در مدرسه 
کانادایي قاهره مشــغول تدریس بودیم. نقشــه سفر 
به کره شــمالي را یک روز داغ ژوئن کشیدیم. آن روز از 
بیداد گرماي قاهره به رأس سدر پناه برده بودیم تا در 
دریاي سرخ آب تني کنیم. هر دو مصمم بودیم که به 
کره شمالي برویم. چه وقت؟  بي شک در اولین فرصت.
این فرصت میسر نشد تا تعطیلات نوئل ۲۰۱۸. او از 
بروکسل و من از ونکوور به چین پرواز کردیم تا در پکن 
به هم پیوســته و از آنجا با خط هوایي ایر کوریو عازم 
پیونگ یانگ شــویم. آنها که از دیربــاز من و مگلي را 
مي شناسند از شنیدن خبر سفر چندان تعجب نکردند 
اما سایرین ناباورانه نگاهمان کرده و در دل یا به زبان 

روان پاکمان  خواندند.
شــاگردانم در کانادا از برنامه سفرم به کره شمالي 
آگاه بــوده و برخي شــان نگران من شــدند. ســفر به 
کره شــمالي البته ســفر مخاطره آمیزي نیســت. اما 
نقش رســانه هاي گروهي را نباید دست کم گرفت که 
کره شــمالي را خطرناک ترین کشــور روي زمین جلوه 
مي دهند. در چشم دانش آموزانم، من قهرماني هستم 
با ترس بیگانه. در ۱۳ سالگي دیگر سیندرلا و سوپرمن 
رنگ و جلایشــان را از دســت مي دهنــد و نوجوانان 
نیاز به الگویي دارند واقعي تر و ملموس تر. آن ســال 
هدایاي کریســمس دانش آموزان از همیشه پربارتر و 
نوشته هاي کارت پستال هایشان مملو از دلسوزي و مهر 
بود. آخرین روز مدرسه صمیمانه در آغوشم گرفتند و 
وداع کردند؛ تو گویي که این ســفر را بازگشتي نیست. 
یادداشت صادقانه کریستینا، دخترکي با چشماني به 
رنگ و به عمق اقیانوس، بیش از همه بر دلم نشست: 
«مادام عزیز، مي خواســتم بگویم اگر از کره شــمالي 

برنگشتي، تو معلم خارق العاده اي بودي!».
هواپیما که بر باند فرودگاه پیونگ یانگ مي نشــیند 
باورمان مي شــود که بالاخره آرزویمان محقق شــده 
است. در فرودگاه راهنماهاي کره اي که به پیشوازمان 
آمده اند، پاســپورت هایمان را گرفته و در طول ســفر 
نــزد خود نگاه مي دارند. مهر ورود به کره شــمالي در 
پاســپورت ها زده نمي شود. هیچ نشاني از سفرمان به 
کره شمالي هیچ کجا ثبت نمي شــود. مراحل گمرک 
بدون دردســر طي مي شــود. حتي چمدان هاي من و 
مگلي را بازرســي نمي کنند. با اتوبوس از فرودگاه به 
سمت هتل به راه مي افتیم. بیشتر مسیر را در تاریکي 
طي مي کنیم. در مسیر کمتر تیرچراغ برق روشن است 
و وســیله نقلیه دیگــري هم دیده نمي شــود. اولین 
توقفمان در خیاباني است با آسمان خراش هاي مدرن. 
در طبقه ســوم برجي،  در اتاقي شیشــه اي مجهز به 
وسایل ورزشي،  مردي روي تردمیل مي دود. نمي توانم 
نگاه متحیرم را از برج برگیرم. راهنما توضیح مي دهد 
که ســاکنان این برج ها محققان و معلمان هستند که 
از مزایاي خاصي بهره مندند. مگلي اندیشه مشترک هر 
دویمان را نیم شوخي، نیم جدي بر زبان مي آورد:  کاش 

ما هم در کره شمالي معلم بودیم. 
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کارتون خواب

تلنگر

یکــی از نیازهای بشــر وجود ارتبــاط با دیگران 
است. در راستای این ارتباط است که افراد می توانند 
به هم مهر بورزنــد، محبت کنند و از حال هم خبر 
داشته باشند. متأسفانه امروزه بنا بر دلایل مختلف 
ازجمله گسترش تکنولوژی، تغییر ساختار خانواده ها 
و ارتباطات مردم در محله ها، مشــغله های فراوان 
برای کسب درآمد، تغییر سبک زندگی، فاصله های 
بیــن اقوام، توجه به منافع فــردی و ... فاصله های 
عاطفی بین مردم حتی نزدیکان و اقوام با یکدیگر در 
حال افزایش است و در نتیجه این افزایش فاصله ها 
شاهد ظهور و بروز مشکلاتی هستیم که در گذشته 
با توجهــی که به همدیگر داشــتیم، بهتر مدیریت 
می شــدند و این توجه پشــتوانه محکم و استواری 
برای زندگی اجتماعی بود؛ چون همه ما حواسمان 
به دیگران بود و متقابلا دیگران هم حواسشــان به 
ما بود و به نظــر من چنین فضای مهربانانه ای چه 
زیبا بــود و چقدر زندگی اجتماعی را رضایت بخش 
می کــرد. امروزه فرصت دیدار هــای چهره به چهره 
کــم شــده اســت و شــاید نتــوان مانند گذشــته 
شب نشــینی های دلنشین را داشــته باشیم (گرچه 
معتقــدم اگر بخواهیــم می توانیم به شــکل های 
دیگر این شب نشــینی ها را داشته باشیم) و همین 
موضوع باعث شــده دوری فیزیکی که نتیجه اش 
دوری عاطفی اســت، در جامعه بیشــتر شود. فقر 
محبت بین مردم و حتی خانواده ها موضوعی است 
کــه باید نگران آن باشــیم. همه ما نیــاز به توجه، 
دیده شــدن و محبت داریم؛ بنابراین چاره ای نداریم 
تا برای تأمین این نیاز متناســب با شــرایطی که در 
آن زندگی می کنیــم، راه های منطقی و متعددی را 
انتخاب کنیم. با ترویج مهربانی اجتماعی می توانیم 
احساس پویایی، ســرزندگی و شادابی اجتماعی را 
در جامعه ترویج دهیم و همبســتگی میان مردم را 
بیشتر کنیم و تعلق اجتماعی و نشاط اجتماعی را در 
جامعه نهادینه کنیم. فراموش نکنیم که هیچ کدام 
از ما انسان ها  از محبت بی نیاز نیستیم و آثار آن در 
زندگی بسیار محسوس خواهد بود. بی دلیل نیست 
که «مولوی» محبت را عاملی برای تبدیل شدن خار 
به گل، سرکه به مل، سنگ به روغن، موم به آهن و 
قهر به رحمت می داند و حتی می گوید: «از محبت 
مرده، زنده می شــود/ از محبت شاه بنده می شود». 
بر این باورم که محبت کردن به دیگران دوستی ها را 
هم در جامعه افزایش می دهد و احســاس تنهایی 

اجتماعی که امروزه می توانــد یکی از نگرانی های 
جدی محسوب شــود، کمتر خواهد شد و مهربانی 
اجتماعی می تواند جایگزین تنهایی اجتماعی شود؛ 
البته اگر بخواهیم. مهربانی کردن بهانه نمی خواهد 
ولــی حال که ماه مهر را در پیــش داریم، بیاییم به 
هــر بهانه آغــاز ماه مهــر ۱۳۹۸ بــرای ترویج این 
موضــوع در جامعه بیش از پیش قــدم برداریم. از 
محبت کردن به دیگران دریغ نکنیم. بی دلیل نیست 
که «جبران خلیل جبران» از نویســندگان مشــهور 
جهان که در کشــور ما هم شــناخته  شده، معتقد 
اســت: «مهربانی اوج خرد و احترام به انســانیت 
است». نکته ای که لازم است به آن اشاره کنم، این 
اســت که ترویج مهربانی اجتماعی در جامعه یک 
انتخاب هوشمندانه است و از روی ناآگاهی نیست؛ 
چراکه یک نیاز اجتماعی اســت. اشتباه فاحشی که 
در این زمینه وجود دارد، این اســت که فکر می کنم 
انسان های مهربان کسانی هستند که فقط از  مال و 
دارایی خود می بخشــند، هدف من هم از  مهربانی 
اجتماعــی فقط توزیع پول بیــن نیازمندان و مردم 
نیســت. شــاید این یکی از مصداق هــای مهربانی 
باشــد که به نظر مــن از اهمیت بالایــی برخوردار 
نیست. یا الزاما اگر کسی با من مهربان بود، من هم 
با او مهربان باشــم بلکه دامنه این مهربانی را باید 
در جامعه گســترش دهیم و گاهــی اوقات حتی با 
کسانی که به ما محبت نکردند هم مهربان باشیم: 
به قول شاعر: از تو دشــمن چون محبت دید یارت 
می شود / دوستدار هرکه باشی دوستدارت می شود 
/ چون بداندیش از تو بد بیند شــود بدخواه تو / ور 
نکویی از تو بیند شرمسارت می شود». اجازه ندهیم 
تا کبر، غرور و نخوت مانــع ما در مهربانی کردن به 
اطرافیانمان اعم از اعضای خانواده، همســایگان، 
همــکاران و در یک معنا از مردم شــود. به حقوق 
شــهروندان دیگر احترام بگذاریم، با خشــونت به 
اشــکال مختلف با مردم برخورد نکنیم، به افرادی 
که نیاز هایی خاص دارند از قبیل کودکان، سالمندان 
و... بیشــتر توجه کنیم، سپاسگزار کسانی باشیم که 
خدمتــی به هر شــکلی به ما کرده اند، بــا مردم با 
خوش رویی برخورد کنیم، به دیگران توهین نکنیم 
و... . به همین دلیل این رفتار را یک رفتار مسئولانه، 
خردمندانه، آگاهانه و هوشمندانه قلمداد می کنم 
نه یک رفتار ساده و بدون پشتوانه؛ چراکه در انتخاب 
نوع رفتارمان مختاریم و چه خوب است که رفتاری 
را انتخاب کنیم که بوی عطر محبت، مهربانی، صفا 
و صمیمیت را در جامعه بیش از پیش بگستراند و ما 
هم در این حوزه سهیم باشیم و معتقدم که نه فقط 
ســهیم، بلکه پیشــگام و مروج مهربانی اجتماعی 

باشیم. ان شاء االله.

 مهربانى اجتماعى 

 کشوری جدید با پرچم نخل
یورونیوز: انتشــار خبر تولد کشــوری جدید به نام  �

«پادشــاهی کــوه زرد» (مملکة الجبــل الأصفر) در 
سرزمینی میان مصر و سودان، همه را شگفت زده کرده 
است. این پادشاهی در سرزمینی ایجاد شده که تاکنون 
هیچ کشــوری ادعای حاکمیت بر آن را نداشته است؛ 
موجودیت این کشــور روز پنجشنبه پنجم سپتامبر (۱۴ 
شهریور) از سوی نخست وزیر این کشور که زنی لبنانی -
آمریکایی به نام دکتر نادره ناصیف بود، اعلام شــد. او 
در یــک پیام ویدئویی شــش دقیقه ای گفت از ســوی 
پادشاهی این کشور سخن می گوید و اعلام کرد اعلامیه 
رسمی آغاز این پادشاهی در کنفرانسی در شهر ادسای 
اوکراین تهیه شــده است. او نام شرکت کنندگان در این 
کنفرانس همچنین هویت پادشاه این کشور نوظهور را 
اعلام نکرد. خانم ناصیف افزود دولت جدید، بهشــت 
عدالــت و مأمنی برای مهاجران و آوارگان و مظلومان 
سراســر جهان خواهد بود. او که به زبان عربی سخن 
می گفت، این پادشاهی را مملکت صلح خواند که بر 
پایه های حقوق بشر ســاخته شده است تا انسان ها با 
عزت و زیر سایه حقوق مشروع و مدنی زندگی کنند. در 
حالی که جهت گیری کلی سیاست های این پادشاهی 
نامشخص است، خانم ناصیف در سخنانش از حمایت 
از محیط زیســت، توســعه پایدار و ثبات پادشاهی به 
عنوان اصول کلی حکومت داری آن سخن گفت. .خانم 
ناصیف جزئیات بیشــتری درباره این کشــور نوظهور 
ارائه نداد؛ از جمله اینکه جمعیت آن چند نفر است، 
معیارهای شهروندی این کشــور و منابع تأمین درآمد 
آن چیســت و اینکه آیا «پادشــاهی کوه زرد» درصدد
به   رســمیت شناخته شــدن از ســوی جامعه جهانی 
است یا خیر. خبر تولد این کشور نوظهور در فیس بوک 
و توییتر نیز منتشــر شد. این پادشــاهی پرچم نیز دارد؛ 
پرچمی ســبزرنگ با نقشــی از نخل در وسط و عبارت 
«بسم   االله  الرحمن  الرحیم» در بالا. این اولین بار نیست 
که کسی از تولد یک کشــور در سرزمین «بئر الطویل» 
سخن می گوید. پیش از این در ژوئن سال ۲۰۱۴ میلادی 
یک آمریکایی به نام جرمیا هیتون از مصر به این منطقه 
سفر و خبر تأســیس «پادشاهی سودان شمالی» را در 
این منطقه اعلام کرد. او خود را رئیس این دولت نامید 

و دخترش را «شاهزاده» این کشور خواند.
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 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

تحلیل

ابوالفضل حاجــی زادگان، پژوهشــگر اجتماعی: توییتر 
ایرانــی روز بــه روز شــلوغ تر و متکثرتر می شــود و این 
برای طرفداران گردش آزاد اطلاعات، خبر خوبی اســت. 
اما نکته نگران کننده ای نیز وجود دارد. به نظر می رســد 
به موازات رشــد روزافزون تعداد کاربــران توییتر ایرانی، 
اســتفاده از اکانت هــای تقلبی نیز در بیــن جریان های 
سیاسی مختلف، تبدیل به  اقدامی عادی شده است. در 
دنیای به شدت رسانه ای شده امروز، دعوای سیاست، نه 
چندان بر سر «واقعیت»، بلکه بیشــتر بر سر «بازنماییِ 
واقعیت» اســت. این را می شود در همین بگومگوهای 
سیاســی در توییتر ایرانی به وضوح مشاهده کرد. ظاهرا 
بــرای مشــارکت کنندگان در دعواهای سیاســیِ توییتر، 
چنــدان اهمیت ندارد که ادعاهایشــان چه نســبتی با 
واقعیــت دارد. همین که هشــتگ مــورد حمایت آنها 
«ترند» شود و ثابت کنند  در جایگاه «اکثریت» قرار دارند، 
برایشــان کافی اســت و خود را برنده می دانند؛ گیرم که 
بخــش قابل توجهــی از ایــن اکثریت نمایی ها به لطف 
اکانت های تقلبی محقق شده باشد! نتایج داده کاوی ای 
که به تازگی روی کلان داده های چهار هشتگ نسبتا مشابه 
انجام داده ام، نشــان می دهد  بخش درخور توجهی از 
براندازها، در رقابت های سیاسی شان به طور سازمان یافته 
از اکانت های تقلبی اســتفاده می کنند. لازم به توضیح 
است که در اینجا منظورم از «اکانت تقلبی»، هم شامل 
روبات ها می شود و هم دربرگیرنده اکانت هایی است که 
به صورت گروهی مدیریت می شــوند. با توجه به اینکه 
برای ترندشــدن هشتگ ها، تعداد توییت ها و ریتوییت ها 
اهمیت زیــادی دارد، اکانت های تقلبی با ریتوییت کردن 
انبوه توییت های حاوی هشتگ مورد نظرشان می توانند 

نقش مهمی در ترندشدن آن هشتگ ها ایفا کنند.
داده کـــــــاوی   ایــن  در  کــــه  هشتگ هـــــایی 
ban_zarif# از:  عبــــارت اند  شده انــــد  بررســــی 
 ZarifIsAnApologist ، #Zarif_Inte_Välkommen#
و #ShameOnSweden . مــوج انتشــار این هشــتگ ها 
در توییتر، هم زمان با ســفر اخیــر محمدجواد ظریف به 
سوئد و فرانســه، آغاز شد. ویژگی مشترک این هشتگ ها 
این اســت کــه هر چهــار موردشــان غیرفارســی اند و 
قدرت هــای غربی را مخاطب اصلی شــان قرار داده اند. 
با توجه به اینکه شناســایی اکانت های تقلبی، کار نسبتا 
دشوار و پیچیده ای است، برای انجام این کار، چند شرط 
به طور توأمان بررســی شدند. این شرط ها - که در واقع، 
ویژگی هایی اند که به طور چشمگیری در بین اکانت های 

تقلبی شایع اند – عبارت ا ند از اینکه اکانت موردنظر: 
۱. حداقــل توییت های حــاوی یک هشــتگ را بیش از 
صــد بار ریتوییت کرده باشــد / ۲. غالبــا ریتوییت کند و 

به ندرت توییتی منتشــر کند / ۳. تعداد دنبال کنندگانش 
(فالوئرهایش) کمتر از هزار باشد / ۴. تعداد اکانت هایی 
که دنبــال می کنــد (فالوئینگ هایش) بیشــتر از تعداد 
دنبال کنندگانش باشــد / ۵. در مشــخصاتش، اطلاعات 
متناقض وجود داشــته باشد / ۶. نام کاربری اش مبهم و 
بی معنی باشــد / ۷. آیدی اش حاوی کلمه «bot» باشد 
(مثــل ShahanshahiBot) / ۸. آیــدی اش - مثــل کد 
fUDXG۸t- رهگیری - دارای حروف بی ربط باشد (مثل
۷fHhkA۲X) . در ایــن تحلیل، هــر اکانتی که حداقل 
سه شرط از هشت شــرط فوق را داشته باشد، به عنوان 
اکانت تقلبی تشخیص داده شــده است. در واقع، برای 
تقلبی دانستن یک اکانت، شرایط سخت گیرانه ای در نظر 
گرفته شده است. بنابراین پیشاپیش می توان گفت  با این 
تعریف عملیاتی از اکانت تقلبی، تعداد اکانت های تقلبی 
- به طور عامدانه - کمتر از فراوانی واقعی این اکانت ها 
برآورد می شود؛ یا به اصطلاح Underestimate می شود.
در گراف زیــر، اکانت هــای تقلبی با رنــگ صورتی 
مشــخص شــده اند و اندازه هر گره (اکانت)، متناسب با 
تعــداد توییت هــا و ریتوییت هایش (با این هشــتگ ها) 

تعیین شــده اســت. همان طور که مشــاهده می کنیم، 
بخش قابل توجهــی از اکانت های مشــارکت کننده در 
انتشار چهار هشــتگ مذکور، اکانت های تقلبی اند (۳۰۴ 
اکانت) و بیشــترین تعداد توییت و ریتوییت از طریق این 
اکانت ها انجام شــده است. در واقع از مجموع ۸۳ هزار 
و ۲۳۰ توییــت و ریتوییت مربوط به این چهار هشــتگ، 
۳۹ هزار و ۸۶۹ مورد به وسیله اکانت های تقلبی انجام 
شــده اســت که به بیان دیگر، ۴۸ درصد کل توییت ها و 
ریتوییت ها را شامل می شــود. بررسی های بیشتر نشان 
می دهد تقریبا همه این اکانت ها، یا به سلطنت طلبان یا 
به ســازمان منافقین تعلق دارند. لازم به توضیح است 
که اکانت های خاکســتری رنگ، الزاما واقعی نیســتند و 
فقط می توان گفت شــواهد کافی برای تقلبی بودن شان 

مشاهده نشده است.
پراکندگــی اکانت هــای مشــارکت کننده در انتشــار 

توییت های حاوی هشتگ های مورد بررسی
حجــم فعالیت هــای بعضــی از ایــن اکانت های 
تقلبی در انتشــار چهار هشــتگ مورد بررســی، به طور 

شگفت انگیزی بالا بوده است. برای مثال، اکانت «روبات 
شاهنشــاهی» (ShahanshahiBot)، ۱۴۲۹ توییــت بــا 
هشتگ #ZarifIsAnApologist و ۱۰۶۹ توییت با هشتگ 
#ShameOnSweden را ریتوییــت کرده اســت. این در 
حالی اســت که اکانــت مذکور فقــط ۸۰۸ دنبال کننده 
دارد و بخــش قابــل توجهی از ایــن دنبال کنندگان نیز، 
خودشان روبات اند!  یا اکانت «دِد» (۰x__dead) با ۲۹۹ 
ZarifIsAnApol-# دنبال کننده، ۱۵۵۳ توییت با هشتگ
ogist و ۵۵۲ توییت با هشــتگ #ShameOnSweden را 
ریتوییت کرده اســت. چنین مــواردی در بین اکانت های 
تقلبی، فراوانیِ چشــمگیری دارند؛ اما احتمالا اشاره به 

جزئیات بیشتر در حوصله مخاطب این متن نباشد.
نکته حائز اهمیت این است که این اکانت های تقلبی 
که بارِ انتشــار نزدیک به نیمی از توییت ها و ریتوییت ها 
را بر عهده داشته اند، نقش شان در انتشار این هشتگ ها 
بیش از ۴۸ درصد اســت؛ چراکه بــا بالابردن مصنوعیِ 
ســرعت انتشــار این چهار هشــتگ، بارها صفحه های 
پایشــگر توییتر ایرانی (مثل ترندیتــر و Best Farsi) را به 
خطا انداخته اند و به عنوان هشتگ های پرطرفدار معرفی 
شــده اند. در نتیجه، با تقلب توانســته اند هشــتگ های 
مذکور را مــورد توجه بیشــتری قرار داده و مشــارکت 
بخشــی از کاربران واقعی توییتر را نیز جلب کنند؛ تا به 
این  صــورت مخاطب اصلی این هشــتگ ها (غربی ها) 
تصــور کنند اکثریت قریب به اتفاق مــردم ایران با آقای 
ظریف مخالف اند. البته بدیهی است که اثبات انجام این 
تقلب ســازمان یافته، نمی تواند ثابت کند  الزاما اکثریت 
مردم ایران، موافق و طرفدار آقای ظریف اند. اساســا این 
پرســش که آقای ظریف در بین مردم ایران به چه میزان 
طرفدار و موافــق دارد، موضوع دیگری اســت که باید 
در پژوهش های دیگری  بررســی شود.  نکته مهم دیگر 
این اســت که متأسفانه این نوع تقلب های سازمان یافته 
در توییتر ایرانی، منحصر به ســلطنت طلبان و ســازمان 
منافقین نیست و سایر جریان ها نیز به طور گسترده از این 
ترفندها اســتفاده می کنند. در بررسی های بعدی، سعی 
خواهم کرد داده کاوی هــای جامع تری در این باره انجام 
دهم. به عنوان جمع بندی می توان گفت توییتر به عنوان 
یک شــبکه اجتماعی آنلاین، با تکــرار این گونه تقلب ها 
می تواند از کارکرد وعده  داده شده اش – یعنی دسترسی 
همگانــی به اخبار و اطلاعــات - فاصله بگیرد و تبدیل 
به بستری برای مســابقه جعل واقعیت شود. در چنین 
وضعیتی، ضروری اســت که پژوهشــگران، با سنجش 
بی طرفانه  و مداوم ادعاهای هر کدام از جریان ها، مانع از 
مبتذل ترشدن دعوای سیاست شوند. امید که چنین شود.
* امروز نسخه  کامل تر  تحلیل در سایت امتداد منتشر  می شود.

اکثریت نمایى با کمک اکانت هاى تقلبى

پرنده آبى

تحصیل تحمیلی
نتایج نهایی کنکور سراســری امســال هــم در حالی  
اعلام شد که تنها نیمی از شرکت کنندگان انتخاب رشته 
کرده بودند. کسانی که با آن ارتباط مستقیم داشتند؛ یعنی 
۱۸، ۱۹ ساله ها که به دلیل سن پایین با ادبیات خاص خود 
درباره قبول شدن یا نشدن خود واکنش نشان داده بودند. 

دانش آموزانی که حالا انگار به مدرسه ای دیگر نقل مکان 
می کنند تا برای دو سال یا چهار سال آینده بیشتر بیاموزند. 
در حرف ها، نوشته ها و ویدئوهایی که آنان درباره واکنش 
خود در اینستاگرام منتشــر کرده بودند، کمتر نشانه ای از 
آگاهی و برنامه ریــزی برای آینده نمود پیدا می کرد . عده 
دیگري از کاربران پدران و مادرانی بودند که فرزندانشــان 

توانسته بودند به موفقیت ورود به دانشگاه دست یابند. 
هرچند علاوه بر تبریک هایی که برایشان به همراه داشت، 
تعداد کسانی که با بدبینی به بی فایده بودن تحصیلات در 
رابطه با کاری که بعــدا دنبال خواهند کرد مي نگرند نیز 
کم نبود. برخی از افراد نیز معتقد بودند کنکور فقط سبب 

می شود تحصیلات تحمیلی ادامه پیدا کند.

 آنجل بولیگان

 سیدحسن موسوى چلک
 رئیس انجمن مددکاران

   اجتماعى ایران

آناهیتا عباس نژاد 


